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ز صفحه ۸      ا
Æ Æ Æ  U� Áb�U�œU         دنباله مطلب

حقيقت اين دوگانگى درونى ماسـت كـه بـه صـورت تـضـادهـاى
بيرونى جلوه گرى مى كند.

از حـق نمـى تـوان گـذشـت مـا ايـرانـيـان مـيـراث داران يــكــى از
درخشانترين مجموعه هاى اساطيرى و حماسى جهانـيـم و دريـغ

 عظيمى به يارى روانشناسى دنياى امروز?است با چنين گنجينه
?برنخيزيم.اگر روانشناس بزرگ اطريشى, مسائلى از قبيل عقده

 الكترا, فارسيسسم, و .... پيش كشيد و به مدد?اوديپ, عقده
 خود با قهرمانان اساطير يونان و روم, در?سنجش آدمهاى زمانه

جهت درك درست تر روان بشر,گامهايى برداشت, اگر يونگ
با طرح مسئله ايوب و رنج وى, پرتوهايى بر ظلمات روان آدمى
تابانيد و بسيارى اگرهاى ديگر, ما ايـرانـيـان در اسـاطـيـرمـان,
شخصيت هايـى هـمـچـون رسـتـم, اسـفـنـديـار, سـيـاووش,ايـرج,
سوفزاى, گرد آفريد, گرديد, سيندخت, سودابه,شيرين و....
داريم كه اگر در پيرامون شان بررسى هاى لازم را به عمل آوريم
بى ترديد به كش\ نمونه هاى مهم ديگرى از شخصيتهاى بشرى,
نائل خواهيم آمد. بررسى منابع آئيـنـى و اسـاطـيـرى و حـمـاسـى
پيش از اسلام حتى پاره اى از منابع اسلامى, مى تواند در آينده
اى نه چندان دير, ما را به عنوان ملتى كه توان توليد علم براى

 جهان را دارد به جهانيان بشناساند.?همه
شناخت تيپ هاى متنوع روان هاى انسانى, يكى از بهـره هـاى
?حاصل از پژوهيدن در حماسه ها و اساطير ايرانى است.نمونه

 روانشناسى را مورد توجه?ديگرى از كارائى اين متون در زمينه
قرار ميدهيم.

 قهرمانان داستانها, انسانها يا موجودات طبيعى?در شاهنامه, همه
ديگر مانند اسب,شتر مرغ طغرى و ... نيستند. بخش بزرگى
از اين نقش آفرينان ما بعد الطبيعى اند و در اين ميان ديوها,
بيش از همه به صحنه هاى كردارهاى اساطيرى و حماسى رونق

مى بخشند. اين ديوها هم دو دسته اند:
دسته اى چون اكوان, جويان,فولادوند, ديوسـفـيـد و... داراى

? جنبهًتجسد مادى اند و دسته ديگر, ديوهاى درونى اند و صرفا
نـرم افـزارى دارنـد و در درون مـا آدمـيـان جـا خـوش كـرده انـد.
بلندآوازه ترين شان, پنج ديوند كه كردارهاى آدميان را پنهانى
رقم مى زنند: آز, نياز, خشم, رشك و كين . ممكـن اسـت در

 حقيقت وجودى ديوهاى متجسد شاهنـامـه, تـرديـد كـنـيـم و?باره
وجودشان را وهمى و غير واقعى بپنداريم اما اين پنج ديو, همان
اندازه واقعيت دارند كه پنج انگشت هر يك از دستهاى مان.

 مساعد براى عرض?همين ديوها هستند كه وقتى در بيرون زمينه
اندام پيدا مى كنند از نهانگاه روان به در مى آيند و شر به پـا

 سر پنجه را انكار نمى?مى كنند. هيچيك از ما, وجود اين پنجه
توانيم كرد. وقتى خشمگين مى شويـم, ديـو خـشـم از كـمـيـنـگـاه
خود كه همان خويش ماست بيرون ميآيد و ما بى هيچ گـمـانـى
خود را در اختيار وى مى بينيم. وضعيت ما در هنگامه هائى كه
ديوهاى آز و نياز و رشك و كين سر به طغيان بر مى دارند جز
اين گونه نيست. دخالت هاى آشكار و پنهان همين ديوهاست
كه در حماسه و اسطوره شگفتى ميآفريند. تفحص در شاهنامـه
به ما مى فهماند كه مادام كه اين ديوها در اندرون ما در كمين
موقعيتهايى براى سر برآوردن اند شر نيز در جهان بيرونى هستى

خواهد پذيرفت.
فى المثل جنگ وقتى درگير مى شود كه هر پنج ديو با هم طغيان
كنند. به همين دليل است كه در جنگ,آئين هـاى اهـورائـى را

 ميزان هايى را كه در زمان آشتى به كـار?فرو مى گذاريم و همه
ميداريم به سوئى مى نهيم. تنها در هنگامه هاى پيكار نيست كه
اين ديوهـا از پـنـاهـگـاه شـان بـيـرون مـى زنـنـد. در انـقـلاب هـا,
آشوبهاى اجتماعى, شيوع بيمارى هائى چون طاعون , و باو....

 ناروائى هايى?نيز اين اهريمن واره ها, سر برميدارند و با همه
كه از آنان سر مى زند,جامعه را براى تحقق سامانى ديگـريـن,
آماده مى كنند. وجود اين ديـوهـاى درونـى, تـنـهـا كـاركـردشـان
منحصر به زمان جنگ, يا شيوع بيمارى يا آشوب اجـتـمـاعـى و
انقلابات نيست. در شرايط عادى هم اين ديوهـا بـه مـا خـدمـت

 نياز جنسى ما را به جستجوى جفت وا مـيـدارد وًميكنند. مثـلا
نياز به غذا ما را به دنبال كار اقتـصـادى مـى كـشـانـد. ديـوهـاى
درونى براى ما حكم ناخن و دندان را دارند.در عين حال كه در
هنگام ستيز با دشمن به كارمان مـيـآيـنـد, در شـرايـط عـادى هـم
براى مان گره گشايى مى كنند و هم غذاى مان را نرم و قابل بلع
مينمايند. تامل در حماسه ها به ما مى فهماند كه وجود ديوهاى
درونـى و بـيـرونـى بـراى تحـقـق زنـدگـى فـردى و اجـتـمـاعـى مـا,
ضرورى است و آرمان جهانى فاقد ديو و ديوانگى,خلاف برنامه
ريزى كلان عالم كون و فـسـاد اسـت. مـا آدمـيـان,هـرگـز فـرشـتـه
نخواهيم شد و زندگانى آدميـزاد,هـرگـز تـهـى از گـنـاه و خـلاف
نخواهد بود.ممكن است دوران خوش جمشيـدى نـويـنـى بـراى
يـك هـزاره هـم دوام بـيـاورد امـا سـرانجـام آن خـوشـى بــه
ناخوشى خـواهـد انجـامـيـد بـه هـمـانـگـونـه كـه دورانـهـاى
ناخوش ضحاكى هاى نوين نيز در سر تا سر جهان, پايان
خواهد پذيرفت. جهان همواره ميان دو قطب خير و شر

در نوسان خواهد ماند.
كش\ نمونه هاى تازه شخصيت هاى انسانـى, ضـرورت وجـود
ديوهاى درونى و بيـرونـى در جـهـان و تـتـابـع خـيـر و شـر از پـس
يكديگر, نتايج منحصر به فرد مترتب بر حماسه ها و اسـاطـيـر

 قائل بودن به وجود?ايرانى نيست. مبانى اساطير ايرانى از جمله
 گيتانى و مينوى در كلـيـه امـور عـالـم وجـود, بـاور بـه?دو سامـانـه

 موجودات بويژه انسان, نقش حيرت آور و يا?فروهر داشتن همه
در عوالم اساطيرى حتى درونمايه هاى رنـگـارنـگ داسـتـانـهـاى
حماسى, آرمانگرايى هاى گوناگونى جاخوش كرده است. اين
همه نمايشگر اين حقيقت بزرگ اند كه روانشناسان سرزميـن
ما با همدستى و همداستانى اسطوره شناسان و ادبيـات دانـان
ايرانى خواهند تـوانـسـت در جـهـت غـنـاى دانـش روانـشـنـاسـى,
گامهاى بلندى بردارند و مردم مـا را از نـنـگ بـزرگ سـتـرونـى

علمى و انديشگى برهانند.
ملت ايران, درگذشته هاى دور در توليد فرهنگ بشـرى,نـقـش

 زرتشتى, با نفوذ در ديـانـت يـهـود و از?ها داشته است.انديـشـه
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آنجـا در مـسـيـحـيـت و اديـان ديـگـرى كـه در پــى آن آمــده انــد,
 خود?تاثيرگذار بوده است.ديانت هاى مانى و مزدك, به نوبـه

سنگين ترين و مـانـدگـارتـريـن تـاثـيـرات را بـر فـرهـنـگ بـشـرى
گذاشته اند. مذهب با شكوه مهر كه هم اكنون نيز بخش بزرگى

 مسيحيـت بـه حـيـات خـود ادامـه مـى دهـد حـتـى?از آن در پوسـتـه
انديشه شادى گرايى كه از روزگار كتيبه ها تا به امروز يكى از
اصولى ترين بن مايه هاى فرهنـگ مـاسـت و مـوجـبـات جـهـانـى
شدن شاعران بزرگ ايران چون فردوسى, نظامى, خيام, مولانا,
سعدى ,حافظ, بيدل و..... همين تبليغ ناگزيرى شـاد زيـسـتن

در سروده هاى آنان است.
برمى گـردم بـه شـاهـنـامـه,دلـم مـى خـواهـد خـاطـر نـشـان كـنـم كـه
درونمايه هاى داستانهاى اين حماسه در بيشـتـر مـوارد شـمـولـى
بشرى دارند و اين شاهكار را هر چند ايرانيان در ميان انداخته
اند, محتوايى جهانى و بين المللى است. به عنوان نمونه يكى

 انگليسى? قرن بيستم كه يكى از فلاسفه?از دست آوردهاى فلسفه
برتراند راسل در باب آن روشنگرى هاى فراوان كرده و بنيـاد

 تولرانس اسـت.?ليبراليسم غربى هم بر آن استوار است. مسئـلـه
 احكام?راسل نشان مى دهد كه جهان, جهانى است نسبى و همه

و قوانينى كه بر جهان فرمان روايند نيز نسبى اند. بنابراين ما
انسان ها بايد در كليه باورداشت هاى يقينى خود تولرانس داشته
باشيم. يعنى يك در بى نهـايـت هـم كـه شـده, در درسـتـى آنـهـا
ترديد روا داريم. همين پيغام جهان مدرن را مى توانيم با خواندن
داستان پايان كار كيخسرو دريافت كنيم. به موجب شاهنـامـه,
كيخسرو وقتى به انجام تمام ماموريت هاى خـود كـه فـرجـامـيـن
شــان تــســخـــيـــر تـــوران و كـــشـــتن قـــاتـــلان پـــدرش ســـيـــاووش
است,دستخوش تشويش مى شود و با خود مى انديشد كه ممكن
است تكاثر قدرت وى را نيز به سرنوشت جمشيد و كاووس و

 ايزدى?ضحاك: خودكامگان گذشته دچار كند و دور شدن فره
را از او باعث آيد. اين تشويش رفته رفته در روان او بـالا مـى
گيرد و بر آنش مى دارد تا از پادشاهى كـنـاره گـيـرد و زنـده بـه
حضور اهورا مزدا بار يابد. در پى اين تصميـم گـيـرى چـنـد بـار
چله مينشيند و در اين ميان با سروش كه فرشته اى رابط ميـان
انسان هاى اهورائى و اهورا است, چند بار به گفتگو مى پردازد.
مقارن اين اربعين گرفتن ها, كارهاى مملكتى دچار اختلال مى
شود و بزرگان از راه يابى به حضور وى باز مى مانند و چـنـيـن
گمان مى برند كه ديو به اندرون شـاه راه يـافـتـه اسـت. چـنـيـن
است كـه دسـت بـه دامـن زال و رسـتـم مـى شـونـد و از آنـان مـى
خواهـنـد تـا بـه دربـار بـيـايـنـد و شـاه ديـوانـه را بـه راه اهـورا بـاز
گردانند. زابلستانيان به دربـار مـى آيـنـد و بـه شـاه هـشـدار مـى
?دهند كه ديو راه وى را زده است اما شاه به آنان مى گويد همه
كارهاى اخير او به گفتار سروش و فرمان اهورا مزداست. طرح

 اين پاره از داستان كيخسرو به گونه اى است كه ساده?و توطئه
ترين مخاطبان هم اين پيام را از آن دريافت مى كنـنـد كـه بـسـا
مواقع راه هاى اهورا و هريمن سخت به هم ماننده اند و هيچكس
حق ندارد در مواقعى از اين دست با باور مطلق و صد در صد

 شاهنامه?باقضايا روياروى شود. دريافت همين يك درونمـايـه
به اعتقاد من, از سوى بشريت امروز, كفايت مى كند كه ملت
ها و گروه هاى انسانى به دشمنى ها و درگـيـرى هـاى عـقـيـدتـى
خود پايان دهند و بدانند ميان حق و باطل بسى كمتر از چهار

انگشت كه تنها نقطه اى فاصله است:
فرق شيطان و خدا, بسيار نيست,

از ر جيمى تا رحيمى نقطه اى است!
در پايان بـراى آنـكـه مـخـاطـبـان عـزيـز رنـگـارنـگـى
درونمايه هاى شاهنامه را با چيره زبانـى فـردوسـى
توامان دريافت كنند و بدانند كه پيامهاى اين اثر
فراز و فرودهاى روان آدميزاد را به دقت به نمايش
مى گذارند, پنج بيت از اين حماسه را كه در عين هم وزنى, هم

قافيه و هم ردي\ نيز هستند به يادشان مى آورم:
۱- بد و نيك هر دو ز يزدان بود

لب مرد بايد كه خندان بود
اين بيت سخن اسفنديار است وقتى بر سر دو راهى
دژگنبدان, ناگزير از كشتن شتر پيـش آهـنـگ مـى
شود و اين امر وى را به هراس مى اندازد كه نكند

اين هشدار تقدير خونى شخص وى باشد.
۲ - چو بخشايش پاك يزدان بود

دم آتش و باد,يكسان بود
ايـن بـيـت را فـردوسـى بـعـد از آن كـه سـيـاووش از
ميان كوه آتش چنان بى گزند مى گذرد كه «گوئى

شمن دارد اندر كنار.» به قلم آورده است.
۳ - بهين زنان جهان آن بود

كه از وى لب شوى خندان بود.
اين بيت سخن سپينود: دختر پادشاه هند و همسـر

بهرام گور است.
۴ - گذر كردن از سختى آسان بود

دل تا جداران هراسان بود
ايـن بـيـت سـخـن بـوذرجــمــر:صــدر اعــظــم روزگــار
انوشيروان است كه از سوى اين پادشاه در زندان
با شكنجه هاى گوناگون به سر مى برد.بوذرجمهر
اين سخن را در پاسخ شاه كه احوال او را به وسيله
آبدستاندار خود جويا مى شود, بر زبان مى راند و
شاه را كه هر بار با افزودن شكنـجـه هـاى وزيـرش
دوست دارد, از وى پاسخى تسليم گرايانه و حاكى

از ناتوانى بشنود,ناكام مى گذارد.
۵ - سگ آن به كه خواهنده نان بود.

چونانش دهى, دشمن جان بود
اين بيت سخن خسرو پرويز است در پاسخ يكى از
انتقادهاى پسر ناخل\ خود شيرويه كه به او خـرده
گرفته است كه به سربازان و نيروهاى نظامى چنان
كه بايد از نظر مالى نرسيده و هـمـواره آنـان را در

فقر و نادارى نگاه داشته است.

آنجا كه بود مسلخ خان و تزارها
دانشگه است و جاى علوم است و كارها

آنجا كه مغزها متلاشى شدى,شدست
پر ز ابتكارها

***
آنجا كه بود مركز ظلم و ستمگرى

دانشگهست و جاى علوم و هنرورى
وان پايگاه جنگ و جدل حالياشدست

از صلح سنگرى.
***

آنجا كه بود مركز تبعيد مردمان
سوخوز بنا شدست ز نيروى ديهقان

آنجا كه خلق گرسنه خفتى كنون شدست
انبارهاى نان

***
از خلق ما به فكر و روان لنين درود
بر شوروى و رهبر او استالين درود

از ما به انقلاب ظفر بخش اكتبر
بالاترين درود.
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عصرها و شب هايى را كه با توللى گذرانديم هـمـيـشـه بـراى مـا
 آن لحظات صحـبـت مـى?مغتنم و عـزيـز بـود و بـا خـسـرو در بـاره

كـرديـم. در آن زمـان هـنـوز اسـتـفـاده از تـلـفـن بـراى مــذاكــره بــا
شهرستانها مثل حالا آسـان نـبـود و فـقـط مـا روزنـامـه نـويـس هـا
براى كار خبرى در روزنامه هايى مانند كـيـهـان و اطـلاعـات بـا
شهرستانها آنهم با خبرنگاران در تماس بوديم و رابطه دوستان
با يكديگر با نامه بود و در شرايط اضطرارى از تلگراف استفاده
مى شد. هفته اى پس از بازگشت از شـيـراز نـامـه اى از تـولـلـى
دريافت كردم كه به آدرس روزنامه كيهان فرسـتـاده شـده بـود,
در نامه پس از حال و احوال نوشته بود:يك نامه هم براى خسرو
فرستادم و در آن نامه هم اشاره كرده ام كه هديه ناقابلـى بـراى
?شما و خسرو جان فرستاده ام بايـد بـرويـد گـاراژ ...... جـعـبـه
امانت خود را بگيريد.لحظه اى بعد شاهانى هـم آمـد و گـفـت:
ميدانم از توللى نامه دارى, بعد از اتمام كار كيهان برويم هديه
توللى را بگيريم.و بعد پرسيد:فكر ميكنى چه هديه اى براى ما

فرستاده است?!
گفتم: باتوجه به اينكه در نامه اشاره كرده كه «جعـبـه امـانـت»
فكر مى كنم يا آبليموى دست افشار شيراز است. يـا عـرقـيـات
شاتره و بيدمشك و يا باده خلر شيراز.ولى توللى آدمى نيسـت

آبليمو و عرق شاتره براى ما بفرستد.
خلاصه همانروز رفتيم گاراژ امانت خودمان را گرفتيـم. در هـر

لر مردافكن شيراز بود. توللى علاوه بر آن همهُجعبه ۱۲ بطر خ
پذيرائى و محبت در شيراز با ارسال اين جعبه ها بيـشـتـر مـا را
شرمنده خود ساخت. من طى نامه اى از محبت هـايـش تـشـكـر
كردم ولى شاهانى تلگرافى براى توللى به اين مضمون مخابـره

كرد:
شيراز,جناب فريدون توللى, جنس مرحمتى رسيد, اشـانـتـيـون
خوب بود از همان نوع فرستيد!. بعدها توللى تعري\ كرده بود

 خنده و شوخـى او و دوسـتـان?كه تلگراف خسرو هـفـتـه هـا مـايـه
شيرازى شده بود. روان هر دو شاد.
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من چهار يا پنج نامه از توللى دارم كه متاسفانه در تهران مانده
و كپى همه آنها را به دوست و استاد ارجمند ايرج افشار

تا در كتابى كه با عنوان «نامه هاى توللى» چاپ خواهدداده ام 
كرد استفاده كـنـد, يـكـى از آن نـامـه هـا را كـه در شـمـاره ۲۵۶
مجله آينده  چاپ كرده است ضمن تـشـكـر از او در ايـنـجـا مـى
آورم. اين نامه متاسفانه تـاريـخ نـدارد ولـى از اشـاره اى كـه بـه
«نامه حافظ» پيرامون شب شعرخوانى جشن هنر شيراز بـر سـر
آرامگاه حافظ دارد تاريخ آن بايد قبل از مهر ماه ۱۳۴۶ باشد:
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دوست ارجمند و شاعر گرانمايه:نوح عزيز
 مهرآميزت را كه به نشانى دانشگاه پهلوى فرستاده بودى?مرقومه

چــــنــــد روز بــــعــــد از وصــــول بــــه دفــــتــــر دانــــشــــگــــاه زيـــــارت
? خودم به فسا و تنبلى در مراجعه?كردم.علت,مسافرت چند روزه

همه روزه بدفتر دانشگاه بود.بهر حال از لطفت بسيار ممنونم و
 نامه ها را بنشانـى مـنـزلمـان (شـيـراز, خـيـابـان مـشـيـرًاگر بـعـدا

 اسفالته نصريه,منزل فريدون توللى) بـفـرسـتـيـد?فاطمى, كوچـه
بيقين زودتر بدستم خواهد رسيد. خوب دوست عزيز اميدوارم
در هر حال خوش و خرم باشيد و با خـسـرو عـزيـز روزگـار را بـه
شادى بگذرانيد. من هم بد نيـسـتـم ولـى امـان از گـرفـتـاريـهـاى
زندگى.از جمله اينكه دلم ميخواسـت امـروز كـاغـذ كـهـنـه هـا و
جرائد و مجلات چند سال قبل را بخاطر امتثال دستور شما در
مورد يافتن شعرى كه در رثاى مرحوم بهار ساخته بودم زير و رو
?كنم,ولى درست در همـان احـوال بمـن اطـلاع رسـيـد كـه تـلـمـبـه
آبيارى زراعى فسا,ياطاقان سوزانيده و خراب شده.... ناچار
يافتن شعر مربوط به مرحوم ملك را گذاشتم و دنبال يـاطـاقـان
افتادم.البته من اين شعر را دارم و بالاخره برايتان پيدا ميكنم و
ميفرستم, ولى اگر خيلى عجله داشته باشيد خودتان هم ميتوانيد

 صداى شيراز (اگر در تهران باشد) آنـهـم?در مجموعه روزنامـه
شماره هاى مقارن فوت ملك پيدا كنيد,ولى عرض كردم خودم

 برايتان ميفرستم. و اما موضوع تقديم اثـر تـازه جـهـت آنًحتمـا
 (غزل امروز) هستند?دوست ديگرتان كه در كار چاپ مجموعه

 يك غزل تقديم ميكنم كه از منتشر نشده ها است بـاز هـمًفعلا
اگر حال رونويس كردن داشتم تقديم خواهم كرد. «نامه حافظ»

 دكتر?خسرو جان را در خواندنيها خواندم,معركه بود.از مصاحبه
شهريار بعلت نبودن در شيراز مطلع نشدم ولى تصميم جنابعالى
و دوستانرا در حمايت از او در قبال براهنى ميستـايـم و بـحـكـم
«الفضل للمتقدم» كه پيشوايان در هر رسته و دسته اى محـتـرم
هستند و بايد حريم اينها را نگاهداشت و بنظرات آنـهـا تـوجـه
كرد. از اينها گذشته نميدانيد چقدر ياد ايام و اوقاتى را كه با
شما و خسرو گذراندم گرامـى مـيـدارم.امـيـدوارم بـاز هـم زمـان
فرصت تكرار اين عوالم را بدهد.خانم و دخترم رهاجان خدمت

شما و خسرو سلام ميرسانند و از الطافتان تشكر فراوان دارند.
قربانت فريدون تو
(نوح عزيز:غزل در خواستى را پشت همين صـفـحـه مـى نـويـسـم

 لازم را براى آن دوست ماشين بفرمائيد)? خودتان نسخهًلطفا
تقديم بدوست عزيزم نصرت الله نوح
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چون كودك رنجيده, كه از خانه گريزد
از سينه, دلم پيش تو جانانه گريزد

اى جان بلا ديده نگهدار غمش باش
مگذار كه اين بندى ديوانه گريزد

برگردن دلخواه تو, صد بوسه فشاند
عطرى, كه از آن شيب خوش شانه گريزد

چون باد سحر بر تو وزد, شمع وفا باش
مگذار كه خاكستر پروانه گريزد

جاى دگرش نيست: مگر زين دل پر شور
عشقت به ديار خوش افسانه گريزد

از كلبه ما, خوش نبود رفتن بيگاه
من, گنج نديدم كه ز ويرانه گريزد

رگبار نگاه است و سحرگاه گريبان
پاداش دلى كز تو به بيگانه گريزد

گر مهر تو شاداب كند كشت اميدم
صد خرمن گل از دل هر دانه گريزد

 لرزان تو, دانم كه ازين تخت?با سينه
روزى, دل من خيزد و شاهانه گريزد!

در حسرت زندان زر اندود تو اى عشق
بس مرغك آسوده, كه از لانه گريزد

از چرخ غمت, جان فريدون نرهد باز
گيرم كه ز داندانه به دندانه گريزد
فريدون توللى

نخستين شعرى كه از توللى بر سر زبـانـهـا افـتـاد
شعر معروف «كـارون» بـود كـه تـاريـخ سـرايـش
آن آبان ماه سال ۱۳۲۷ مى باشد, يعنى درست
۵۵ سال قبل.ايـن شـعـر در واقـع اولـيـن شـعـر در
شيوه جديـد چـهـار پـاره سـازى يـا دو بـيـتـى هـاى
پيوسته بود كه مـورد اسـتـقـبـال مـردم واقـع شـد و
شيوه دو بيتى سازى پس از اين شعر مورد استقبال

مبتكر اين شيوه فريدون توللىشعرا نيز قرار گرفت, 
تل\ شعر خوب فراوانبود.توللى در زمينه هاى مخ

دارد.
ÊË—U(

بلم, آرام چون قوئى سبكبار
بنرمى بر سر كارون هميرفت.

بنخلستان ساحل, قرص خورشيد
ز دامان افق بيرون هميرفت.

***
شفق, بازيكنان در جنبش آب

شكوه ديگر و راز دگر داشت
بدشتى پر شقايق, باد سرمست

تو پندارى كه پاورچين گذر داشت.
***
 موج?جوان, پارو زنان بر سينه

بلم ميراند و جانش در بلم بود.
صدا سر داده غمگين, در ره باد

گرفتار دل و بيمار غم بود:
***

«دو زلفونت بود تار ربابم»
«چه ميخواهى از ين حال خرابم»

«تو كه با ما سر يارى ندارى»
«چرا هر نيمه شو آئى بخوابم»

***
درون قايق,از باد شبانگاه

دو زلفى نرم نرمك تاب ميخورد.
زنى خم گشته از قايق بر امواج

سر انگشتش بچين آب ميخورد.
***

صدا, چون بوى گل در جنبش باد
بآرامى بهر سو پخش ميگشت.

جوان ميخواند و سرشار از غمى گرم
پى دستى نوازش بخش ميگشت:

***
«تو كه نوشم نئى نيشم چرائى»

«تو كه يارم نئى پيشم چرائى»
«تو كه مرهم نئى زخم دلم را»

«نمك پاش دل ريشم چرائى»
***

خموشى بود و زن در پرتو شام
رخى چون رنگ شب نيلوفرى داشت.

ز آزار جوان دلشاد و خرسند
سرى با او, دلى با ديگرى داشت.

***
ز ديگر سوى كارون زورقى خرد

سبك, بر موج لغزان پيش ميراند.
چراغى, كور سو ميزد به نيزار.

صدائى سوزناك از دور ميخواند.
***

نسيمى, اين پيام آورد و بگذشت.
«چه خوش بى مهربونى هر دو سربى»

جوان ناليد زير لب بافسوس:
«كه يكسر مهربونى دردسر بى»
تهران: آبانماه ۱۳۳۷ (از «رها»)


